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ريعتيشكويرِسبكيهاي بررسي ويژگي

فرهاد ساساني*
دانشگاه الزهرا

چكيده 
هاي مختلف بر اساس انتخاب سازه نوشتة دكتر علي شريعتي متن كوير، تا شودميدر اين جستار، تلاش 

 يعني بر ـها در كنار هم  و بر اساس چگونگي چينش سازهـ يعني بر مبناي محور جانشيني ـدر متن 
نتيجه بر تفسير  و نيز عناصر پيراموني ديگري كه بر كار اين دو محور و درـناي محور همنشيني مب

 منظور، ابتدا برخي به اين. يعني محور همكنش تحليل و بررسي شودـ گذارد حاصل از متن تأثير مي
.دگرديشده تحليل خواهد هاي نظري اين رويكرد معرفي خواهد شد، و سپس متن يادكليدواژه
.، بافت زماني، بافت مكاني، تلميح، سبكهاي سبكيويژگيبندي متن، تركيب: هاكليدواژه
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.ها و تاريخدكتراي زبانشناسي از دانشگاه علامه طباطبايي، استاديار گروه زبانشناسي در دانشكدة ادبيات، زبان*
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ـ مقدمه1

���رودكار ميدر بررسي آثار ادبي، رويكردهاي مختلفي به��� ������������بر اساس اين.

كه رويكردهاي نظري به ادبيات يكي از چهار ركنِ متن، مؤلـف، خواننـده، يـا بافـت را پايـة                     
 بافـت محور ومحور، خواننده   محور، مؤلف   ها را در چهار دستة متن       بررسي خود قرار دهد، آن    

گرايي و ساختارگرايي،  بلاغي، صورتيهاشناسي، بررسي ريشه. بندي كرده است  محور تقسيم 
اي، نقـد  نامـه نقـد زنـدگي  .  محـور دارنـد   رويكـردي مـتن    ،شناسي و واسـازي   نقد نو، و نشانه   

نظرية دريافت، تاريخ دريافت، و نقد      . محور دارند كاوانه، و پديدارشناسي رويكردي مؤلف      روان
و سرانجام تاريخ ادبي، نظريـة ادبـي        . محور دارند بتني بر واكنش خواننده رويكردي خواننده       م

گرايي جديد مطالعات فرهنگي نيز رويكردي بافتماركسيستي، نظرية ادبي فمينيستي، و تاريخ
.محور دارند

. فت كه در زير انجام خواهد گرفت بيش از همه متن اثر محور قرار خواهد گرايدر بررسي
محـور وجـود نـدارد، امـا     اي به رويكردهاي ياد شده در مطالعـات مـتن          اگرچه هيچ وابستگي  

بـه  . شناسي را در بررسي حاضر دخيل دانست      توان بيش از همه نگاه ساختارگرايي و نشانه       مي
 نوشتة كوتاهي است از علي شريعتي، صرفاً از جنبة ادبي مـورد بررسـي               ، كه كويراين ترتيب،   

هاي مختلف متن، و نيز شـيوة آرايـش و   در اين راه، انتخاب و كاربرد سازه  . د گرفت قرار خواه 
هـاي  نگاري، اشاره بخش تاريخي10ها در كنار هم اساس تحليل خواهد بود، كه در چيدن آن 
پردازي، گي، تناقض ها، زنجيروار آميزي، نو واژگان  گريزي، سبك گويي، تاريخ تلميحيا  بينامتني  

به اين منظور، نخست لازم     . نويسي، و تصويرپردازي بررسي خواهد شد     لايه لايه نگري،دوگان
از اين رو، ابتدا به چنـد نكتـة پايـه اشـاره             . است برخي مباني نظري اين تحليل معرفي گردد       

. ، متن ياد شده كاويده خواهد شدگردد و سپس بر اساس آنمي

بندي متنتركيبـ1ـ1
 چندان تـازگي    ،ان در زبان، دو محور جانشيني و همنشيني متصور شد         توذكر اين نكته كه مي    

 اين محور را روابط متداعي و       .)167-171: خلخالي ة؛ ترجم 176-1378:182سوسور  (ندارد  
 نيـز ايـن دو محـور بـه          .)11-1380:28ياكوبسـون   (نداناميده) ايزنجيره(روابط همنشيني   

به عبارتي ديگر، محور جانشيني و همنشيني كه بـه  ترتيب، محور گزينش و محور آميزش، يا      
محـور  . دن ـكناسـت، معرفـي مـي     ) مجـاورت (و مجاز   ) تشابه( استعاره   ةآوردندوجودترتيب به 
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هـا در سـطح واژگـانِ زبـان،     واژجانشيني جايگاه ظهور آواها در سطح نظام آوايي زبان، تـك    
 عملكرد ايـن محـور را كمـي بسـط         ةترالبته اگر گس  . هاستها و جمله  ها در سطح عبارت   واژه

بـراي مثـال، بـه      . ها در نظر گيريم   ها و جمله  توانيم متن را نيز جايگاه ظهور عبارت      دهيم، مي 
:توجه كنيد) 1348:13شريعتي  (كويراز هاي مركب زير جمله

هاي پيرامونش، يادآور كـانون     هاي، و امروز خرابي    مزينان، اين دهي كه با آبادي      ـ1
... . نياكان و نياكان من استةرفتيادهاي از خاموش قصهةما و گويندخاندان 

:دهدها را به طور كلي يا جزئي تغيير ميها معناي آن بالا، تغيير هر يك از واژهةدر جمل

....هاي، اين دهي كه با آباديآبادعليـ2

.... كه باشهري مزينان، اين  ـ3

"ده" و   "مزينـان " به ترتيب به جـاي       "شهر" و   "آبادعلي" فوق،   ةيافت تغيير ةدر دو جمل  
 دوم، مزينان ةشود؛ و در جمل نخست، اساساً به مصداقي ديگر اشاره ميدر جمله: اندكار رفتهبه

آيـد، بـر اسـاس    چه در ادامه ميديگر نه يك ده، بلكه يك شهر خواهد بود و طبيعي است هر        
.دگرفته تفسير و خوانش خواهد شتغيير انجام

ها ها، عبارتواژها، واژه چه در سطح آواها، تك�هاي موجود اما در محور همنشيني، سازه  
گيري معناي متن كمك ها بر هم، به شكل و تأثير متقابل آن    با توجه به به رابطه     �ها  يا جمله 

ده ، صـرف و نحـو مشـاه       "آراييِواج"�پّاي نظام آوايي و     جا با رد  گفتني است در اين   . كنندمي
: زير توجه كنيدةبه جمل. كند زبان خودنمايي مي"ساخت"شود، و در يك كلام، مي

رمقي ، كه براي ما صفت بي"گراگذشته" نه "پرستيمگذشته"ها، همه  ما شرقي ـ4
.)12:همان(است 

.رمقي استبراي ما صفت بيكه» گراگذشته«نه» گذشته پرستيم«همهها، شرقيما
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بديهي است دو محور همنشيني و جانشيني در تعامل با يكديگرند؛ به عنوان نمونه، اگر در 
هاي ، اين تغيير بر ديگر جايگاهحاصل شودهاي محور جانشيني تغييري از جايگاهيكي 

:گذاردجانشيني بر روي محور همنشني نيز تأثير مي

 روستاهاي ة است كه شايد با هم"كيشهر"، حدود العالمتعبير  كوير، به ة بر كران ـ5
.)2:همان(ايران فرق دارد 

 را "ايران"توان كار رود، ديگر نمي به"كشورها"،  "وستاهار" بالا، اگر به جاي      ةدر جمل 
بينـيم  اگر خوب دقت كنـيم، مـي      .  استفاده كرد  "قاره"مانند  اي   واژه زكار برد، بلكه بايد ا    به

 وجـود  ةطكار برده است، و اين كاربرد به واس به"روستا" را همتراز  "شهرك"ةشريعتي واژ 
آورد، چون به هـر     وجود مي وعي تناقض را به    در همنشيني غيرمجاور آن، ن     "روستاها"ةواژ

 شده و معنـاي     "سازيبرجسته"اما همين مغايرت باعث نوعي      . حال، شهرك روستا نيست   
 عـادي  ة ايجـاد كـرده اسـت كـه از رابط ـ    "شهرك"ةخاصي را فراتر از معناي واژگاني واژ      

 همنشـينِ   �� ن   همنشـي  ةدر واقـع، كـاربرد دو واژ      . رودني زبان فراتر مي   يني و همنش  يجانش
 بر معناي كلـي جملـه و در نهايـت مـتن             �شده در بالا    بلافصل يا باواسطه مانند مورد ياد     

گونه همان. هاي متفاوتي را در پي داشته باشدها و خوانشتوان برداشتتأثيرگذار است و مي
�#��"�! ��(كه پل سيمپسون �$����سـازي اساسـاً ترفنـدي اسـت     نويسد، برجسته مي)


���"�"سازيبيگانه"براي  ������"زدايـي آشـنايي "در زبان، كه گاه در فارسي با عنـوان      
�%�&
 ���
���
��"��تـر آن، كـه از ويكتـور     نيز از آن ياد شده است، اگرچه تعبيـر درسـت        

 است كه در ادبيات "سازيبيگانه"گرفته شده است، همان ) 49 ـ  80: 1380(اشكلوفسكي 
) 1374(پرداز ادبي، عبـدالقاهر جرجـاني   تري دارد و حتي نظريه   ي بسيار طولان  ةفارسي سابق 

تر، براي توضيح بيش  ( ياد كرده است     "غرابت" يا   "سازيبيگانه"نيز از آن با همين عنوان       
ــب  ــان). 128-1384:130رك ابودي ــي  هم ــاره م ــون اش ــه سيمپس ــه ك ــن گون ــد، اي كن

:يابدسازي به دو طرق نمود ميبرجسته
مـواردي  "ـ2، و   "هنجارگريزي"افتاده در فارسي،     يا به بيان جا    "از هنجار انحراف  "ـ1
گفتنـي  .)42-1373:63صـفوي   ("افزايـي قاعـده "تر،   يا به عبارتي فارسي    "تر از همان  بيش
گرايـان روس   يندي اسـت كـه صـورت      ا در واقع فر   ����%��"����"&�سازي   كه برجسته  است

سازي يا به شكل    اين برجسته . دانندآمدن زبان ادبي مي   وجودكنند و آن را عامل به     مطرح مي 
 ـ      قاعده هـاي عروضـي، يـا بـه شـكل           زبـان ماننـد وزن     ةافزايي، يعني افزودن چيزي بـر برون
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هاي كاهي، يعني حركت از حالت هنجار و معمول زبان و آفريدن صورتهنجارگريزي يا قاعده
.گيردبديع، شكل مي

هايي از اين دست كه با هنجارهاي متعارف ويژه متن به�ا ه ترتيب، در بررسي متن   اينبه
 تخطي از دو محور جانشيني و ة محور ديگري بايد در كار باشد كه اجاز�كنند و رايج بازي مي

در . تر بـاقي بمانـد    همنشيني را بدهد و در عين حال، متن همچنان متن، و حتي متني محكم             
اين محـور محـل تلاقـي تمـامي         . ناميمزبان مي "محور همكنش "اين جستار، اين محور را      

گنجـد و شـايد بتـوان آن را محـوري           عناصري است كه در دو محور صرفاً زبانيِ پيشين نمي         
. دانست"فرازباني"

تر بگوييم، محور همكنش برآيند تمام عواملي است كه به شـكل هـم  اگر بخواهيم صريح  
و ) زمـان و مكـان    (واننده، بافـت مـوقعيتي      فهم خ  متن، پيش  ةزمينمتن يا بافت متني و پس     

شده، رك  در مورد شرح مفصل اين عوامل ياد      . (كند متقابل خواننده و نويسنده بروز مي      ةرابط
).23-1379:34؛39-1379:43؛ 30-44: 1379ساساني 

شود، با اين تفاوت كه مسـتقيماً در        زباني مربوط مي  بخشي از اين عوامل به عناصر درون      
؛ ظاهر و   )بافت متني / متنهم( اصلي   هاي كنارِ متن  متن: شده وجود ندارد  تار متنِ خوانده  ساخ
زنجيـري ماننـد تكيـه و آهنـگ كـه در       متن؛ نوع، اندازه و رنگ قلم؛ و عناصر زبرة ارائ ةشيو

گذاري و ماننـد    نويسي، زيرخط گذاري، قلاب، گيومه، پررنگ   نوشتار گاه به صورت قواعد نقطه     
بخش ديگر اين عوامـل بـه عناصـر فرازبـاني ماننـد ذهنيـت، انتظـارات،                 . كندبروز مي ها  آن

، )بافت موقعيتي (، زمان و مكان     )فهمپيش(فكر خواننده   بيني و طرز  هاي پيشين، جهان  دانسته
 اينهـا ، و غيـر ) غايبةخواننده و حتي گاه نويسند(افراد حاضر يا غايبِ تأثيرگذار در امر ارتباط   

 بـر برداشـت و تفسـير او بـر جـاي             ،شود كه تأثير خود را هنگام خـوانشِ خواننـده         مربوط مي 
. گذاردمي

 تفسيرپذيريـ2ـ1
بـه عبـارت   . انـد ها از نظر تفسيرپذيري، سيلان و پوياييِ معنايي، متفـاوت بايد متذكر شد متن   

فهمِ خود و يا     پيش دهند كه با توجه به    تر اين امكان را به خواننده مي      ها كم ديگر، برخي متن  
 است و يا حتي بر اسـاس نسـبتي   بر مبناي بافتِ زماني و مكانيِ خاصي كه در آن قرار گرفته       

هـاي  در واقـع، خـوانش    . تري از متن ارائـه كنـد      كه با مؤلف دارد، برداشت و خوانشِ انفرادي       
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رونـد كـه بـار     مـي كـار هايي بهترِ واژهها، بيشدر اين متن. گراتر استها هم مختلفِ اين متن  
هـاي  هـاي ناآشـنا و نوسـاخته، و همچنـين سـاخت           تر و محدودتري دارنـد؛ واژه     معنايي ثابت 
 نوعي اين ةشايد نمون. و اشاره و استعاره نادر است؛ و غيرهرود؛ تلميحكار ميتر بهنامتعارف كم

.هاي صرفاً علمي باشدها نوشتهمتن
كند، يك پيوستار يا طيف     تفسيرپذيرتر مي را  ها   كه آن  ها از نظر استفاده از عواملي     اما متن 

گيرد، و كه در يك سو، متنِ عاري از هر نوع عنصر نامتعارف قرار ميدهند، چنانرا تشكيل مي
گيرند ها قرار مي  هاي كاملاً نامتعارف، و در ميان اين دو قطب، اغلب متن          در سوي ديگر، متن   
البته . ي از اين دو قطب نزديك و از ديگري دور است          هاي مختلف به يك   و هر كدام به نسبت    

شده وجود نداشته باشند و صرفاً دو قطب نظـري و           بايد يادآور شد شايد در عمل دو قطب ياد        
 ـ                "خودكـار "رتي  امعياري براي مقايسه باشند چون در هر متني، هر قدر هم متعارف و بـه عب

 و در مقابـل، بـه هـر تقـدير           ؛خـورد  مي  نامتعارف يا هنجارگريخته به چشم     ردباشد، اندك موا  
هـا   اسـت و برخـي از عناصـر آن         هاي نامتعارف يا هنجارگريخته متعـارف     تر عناصرِ متن  بيش

 ـ          نامتعارف، با اين تفاوت كه نسبت به متن        ةهاي ديگـر از عناصـر نامتعـارف يـا هنجارگريخت
ن استفاده از هر يـك از  در عمل، هر متني بسته به ميزا. ها استفاده شده استتري در آن  بيش

بودن را پيدا   بودن و نامتعارف   خاصي از متعارف   ةتر، درج عوامل تغييردهنده در معناهاي ثابت    
.كندمي

شود بازي معنايي افزايش يابد بودن باعث مي مهم است اين است كه اين نامتعارفچهآن
. آوردوجـود مـي  تري را بـه تر و بيش  ها و تفسيرهاي بيش   و اين افزايش بازي معنايي، خوانش     

 ناگزير بايد تا حد زيادي متعـارف باشـد تـا    "بازيگوشي"اگرچه بايد دوباره يادآور شد هر متنِ      
كه زبان   چرا ؛ است "نامعنايي"بودنِ صرف   بودنِ خود را نشان دهد؛ نامتعارف     بتواند نامتعارف 

 خـود را  "ارجاعي"كوبسون نقش  يا به تعبير يا ،ارتباطي/ رسانياطلاع/ در واقع نقش آگاهشي   
 تـا در آن ارتبـاط عناصـر نامتعـافر يـا             ،شـود دهد و ديگـر ارتبـاطي برقـرار نمـي         از دست مي  

هـا پرمعنـاتر و پويـاتر باشـند و     از طرف ديگر، هر چـه واژه   . هنجارگريخته خود را نشان دهند    
�پذيري  چه با انعطاف،هام چه با اب�رها اين پرمعنايي و پويايي را پرمعناتر و پوياتر كنند اساخت

شود؛ برعكس، تفسـيرپذيريِ كـم، معنـا را بـه           تر مي تفسيرپذيري و در نتيجه عمق معنا بيش      
.آوردسطح مي

��+
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�ِ شريعتيكوير بررسي ـ2
هـا و سـاخت    متني، يعني نـوع سـازه   ةشده صرفاً از جنب   در ادامه، كوشش خواهد شد متن ياد      

.  بررسي شود،رفته در آنكاربه
سـازد و آن را تفسـيرپذيرتر   را از يـك مـتن متعـارف متمـايز مـي           كوير  متن  ، ويژگي چند

ها بخشي از محـور  گفتني است اين ويژگي . شودها اشاره مي   به برخي از آن    زيردر  . گرداندمي
.دهند مي را تشكيلكويرهمكنش متن 

نگاري تاريخيـ1ـ2
البته او متعلق   . گرايانه دارد لحن تاريخي زبانِ معاصر است اما تا حدي       شريعتي يك فارسي  

ة اما به هر حال تفاوت زبان نسـل گذشـته و نسـل اكنـون بـه انـداز      ، استبه نسل گذشته 
تـر در   گرايـي بـيش   ايـن تـاريخي   .  نيست ،شودتفاوتي كه در سياق كلام شريعتي ديده مي       

شيده شده است از اين ها خط كهايي كه زير آنو واژهكندها خودنمايي مي  كارگيري واژه به
:اندگونه

 ـ6 ... .اي كه شريعتمدار معروف براي جـد بـزرگم سـاخته بـود    قديمهةكه مدرس.. . 
)1348:10شريعتي (

نهـا  تو .. . ما بدعتي نهاد و در شهر ماندني شـد الاولينسنت و به هر حال، او در   ـ7
)11:مانه.. (. كه در ملك فقر بر جاي نهادندعقار و ضياعوارث آن همه 

ويژه نثر هاي چهارم تا ششم هجري، و بههاي او خيلي اوقات به نثر سدهاما ساختار جمله  
شود؛ اما در عـين حـال،       نزديك مي )  هـ ق  6ةسد (تاريخ بيهقي و  )  هـ ق  4ةسد (حدود العالم 

ر گفتني است خودِ او نيز در آغاز كتاب بـه ه ـ      .  چون كاملاً نامتعارف نيست    ،شيوا و روان است   
:كنددو منبع اشاره مي

ة اسـت كـه شـايد بـا هم ـ    "شـهري "، حـدود العـالم  به تعبيـر  .. . كوير،ة بر كران  ـ8
از شاعران و دانشمندان و مردان فقـه و       يو تاريخ بيهق  .. .روستاهاي ايراني فرق دارد   

)3-2:همان... (.كندايش ياد ميوحكمت و شعر و ادب و عرفان و تق

: توجه كنيدزيرةبه نمون

���
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دامني خيس از گذر بر درياهاي افتخاري كه بار آورده، سـرود            اكنون با و هم .. .ـ9
خواند، و يا برشمارد كه سلطان غازي، پس از دوگانه به درگاه            مارسيز را مغرورانه مي   

.. .يگانه، چند ساتگين در كشيده و از آن پس مزاجش تقاضاي چه حاجتي كرده است
)14:همان(

گوييهاي بينامتني يا تلميح اشارهـ2ـ2
 راهـايي هاي بينامتني او به رخدادهاي تاريخي نيز خود از يك سو برداشـت     تلميحات يا اشاره  

كنـد، و از سـوي ديگـر متضـمن       شـود تقويـت مـي     هايي كه از آن رخداد مـي      مشابه برداشت 
ي قابـل هاي متفـاوت از يـك رخـداد تـاريخ     زيرا برداشت؛ ديگري استهاي متفاوتبرداشت

.تصور است

� گمنام و غريبش ة كه همچون اين شيع�هاي آن امام راستين و بزرگم را  ناله ـ10
بـرد و  فريـاد، سـر در حلقـوم چـاه مـي      پليد و در قالب آن كوير بي ةدر كنار آن مدين   

.)42:همان(گريست مي

، چون مستقيماً به اسم روييمهاي بينامتني پنهان روبهها يا ارجاع   فوق، ما با اشاره    ةدر جمل 
گمنام و غريب، اما راسـتين و       ة  شود، اما با اشاره به شهر مدينه، كوير، شيع        شخصي اشاره نمي  

هـاي ايشـان بـر    در شهر مدينه و گريـه   ) ع(توان مظلوميت امام علي     ها و چاه، مي   بزرگ، ناله 
 آن رخدادهاسـت، حـال      ةكننداين ترتيب، تداعي  در واقع، متن به   . بالاي چاه را به خاطر آورد     

.شودهاي پنهان، تفسيرپذيرتر ميمرز رخدادها كجاست، با اين اشاره

گريزي تاريخـ3ـ2
كند، جـداكردن    مي "تاريخنا" اما نه    "تاريخبي"بخشد آن را     مي  جاودانگي كويرمتن  آنچه به   

به . صشان استهاي خاها و زمانهاي مشخص و واقعي در متن از مكانها و زمانتمام مكان
تاريخ و  جا بي كوير و روستاي مزينان مشخص است، اما در اين        و مصداق   عبارت ديگر، مرجع    

هـاي ديگـري را كـه       نوعي فرهنگ ايران، فرهنگ شرق و يا برداشت       شود، و به  مكان مي بي
هـاي  ها و مكـان   كه اشاره به زمان   كند، چرا همكنش است، تداعي مي   / وابسته به محور سوم   

 زمـان و    �� ثمـر، و غيـره      هاي چون كوير، مدينه، نويسندگانِ بي      مانند همنشيني واژه   �ه  مشاب

���
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كند؛ حتي خودِ با صـراحت زمـان و      دهد و در واقع زمان و مكان را محو مي         مكان را بسط مي   
:ريزدمكان را به هم مي

)18:همان! ("اين تاريخي كه در صورت جغرافيا ظاهر شده است"!  كوير-11

:نويسد مي،10ةوان مثالي ديگر، پس از جملبه عن

:همان.. (.!ايچه فاجعه. .!گويداي است در آن لحظه كه يك مرد مي چه فاجعهـ12
22(

.رودميفراتر ) ع(جا، زمان و مكان از مدينه و زمان علي در اين

آميزي سبكـ4ـ2
رسمي و گاه سبك عاميانـه      غير گاه آميختن سبك رسمي و     ،كويرسبكيِ  هاي  از ديگر ويژگي  

:است

شـود و  هـاي پـر از عصـمت و قداسـت تافتـه مـي      شان از آتـش خـاطره   چهره.. .ـ13
نشيند، گويي اصحاب پيامبرند يا امـام و يـا    اشك ميهاشان از حسرت آن ايام به چشم

مـن هـر گـاه بـا        گوينـد و    سوختگان آتش ارادت هستند كه از مرادشـان سـخن مـي           
كنيم، دلهامـان را    م و با هم خاطرات زمان تحصيل را نشخوار مي         نشينهمكلاسانم مي 
.... و  ول داديـم   "مـوش "گيريم كه آن روز در كلاس معلـم خطمـان           از درد خنده مي   

)4:همان(

 متفاوت اسـت؛    عباراتةها خط كشيده شده با سبك بقي       كه زير آن   عباراتيدر بالا، سبك    
ايـن  . كار رفتـه اسـت  قريباً به سبك عاميانه به  دار و هم پررنگ است نيز ت      موردي كه هم خط   

. دار باشدتواند معنيتفاوت سبك مي

هاواژگان نو ـ5ـ2
ها اين واژه.  است "ساختهنو"هاي  ها و واژه  ارگيري فراوان تركيب  ك به كويرمتن  ويژگي ديگر   

ها هنوز قوام نيافته و در ذهن گويشوران         كه معناي كانوني آن    سببها، عملاً به اين     و تركيب 
هـاي ديگـر و داراي      نيافتاده و در نتيجه وارد واژگان زبان نشده است، تفسيرپذيرتر از واژه           جا

���
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 چه به شـكل همزمـاني و بـه          �ها هم امكان تغيير معنايي       اگرچه در مورد آن    ندي پوياتر يمعنا
 ـزمانيو چه به شكل درسازي گسترش معنايي و استعاره هـا  در نتيجـه، نـوواژه  .  وجـود دارد  

هـاي نـو  هـا و تركيـب   هـايي از واژه   به نمونه . تري به متن بدهند   توانند عمق معنايي بيش   مي
:ها خط كشيده شده، توجه كنيدساخته، كه زير آن

:نهمـا (توانست خبري گيـرد؟     آبادي مي  بهمن  علامه "ةخرابمهتاب"و يا از    .. .ـ14
13(

هاي  تبديل نسخ چاپي به نسخه  ة ويژ ةي عالي هاچيدانمنميةادار"كه هنوز   .. .ـ15
)3:همان... (. تأسيس نشده بود و"خطي

و يا اين اواخر، متخصص متبحر مسائل مربوط به دنياي سـوم و كشـورهاي        .. .ـ16
)16:همان(دانم؟ چه مي.. .پيشحالدرنه، بخشيد، . ..عقبحالدر

)18:همان.. (.تندريةريگ، درد آذرخشيةبرق خند.. .ـ17

هـاي  هـا و دسـتگاه     و دسـته   تراشـيده هـاي   آن ايام علم و فضيلت را علامه      .. .ـ18
ها در محـاق سـكوت       و ديگر بندوبست   قراردادبند و   سازمصاحبه و   دارقلم و   دارمجله

.)6:همان(كردند خفه نمي

بينـد و    شهر آن را كهكشان مـي      نشيناسفالت مردم   هاي لوكس  شگفتا كه نگاه   ـ19
 كوير، شاهراه علي، راه كعبه، راهـي كـه علـي از آن بـه كعبـه                كاهكشهاي  دهاتي

)23:همان! (رودمي

 حاضر،  "مرحومانِتمام" معين بخواهيد و يا از       "مرحومنيمه" توضيحش را از     ـ20
.)17:همان(ها "نائمبنميت"

، بلكـه   پـاگير ال، پامان به ده بـاز بـود و در شـهر دسـتگير، نـه                 برخلاف ح .. .ـ21
)13:همان... (. شده بوديموپاگيردست

 در معنايي غير "پاگيرودست" و "پاگير"هاي واژه، نو21ةتوجه داشته باشيد كه در جمل    
.كار رفته، و در واقع ساخته شده استها بهاز معناي رايج آن

��,
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گي زنجيروارـ6ـ2
دهـد و  هنگـي خـاص بـه مـتن مـي        آنظر نويسنده نيز ضرب   هاي مورد ها و اسم  رار صفت تك

شد تـا برداشـت خـود را بـر خواننـده      وكانگيزد و پيوسته ميكوبشي را در ذهن خواننده بر مي      
هـا و عناصـر    سازه"شدنچشمگير" و   "شدنبرجسته"كه اين تكرار باعث      چرا ؛تحميل كند 

.دگردنظر نويسنده ميمورد

 شـاد جويبـاري،   ةزمزم ـ مغرور بلندي، بيةقلاي، بيآبي و آبادي   خشك، بي  ـ22
ساري، باغي،گلي، بلبلي، منظري، مرتعـي، راهـي، سـفري،           چشمه ة عاشقان ةتران

ة رودي، آغوش منتظر دريايي، ابـري، بـرق خنـد          ةمنزلي، مقصدي، رفتار مستان   
ين، مأيوس، منزل غول و     آرام، سوخته، غمگ  ! هيچ.. . تندري ةآذرخشي، درد گري  

زادگان و افسون و افسانه؛ سـرزمين نـه        ! خوارجن و ارواحِ خبيث و گرگان آدمي      
...رحمـش كـه   آب، سراب؛ ساكت، نه از آرامي، از هراس؛ با هواي آتشناكِ بـي            

)18:همان(

)20:همان... (.قزاقجان، بيشلاق، بيشكنجه، بيحصار، بيديوار، بيبي.. .ـ23

 ـبـي "نفيِ مكرر از پيشوندِ ةدرپي و استفادهاي پيل بالا، عطف اسمدر مثا  پيوسـته در  " 
.گرددشود و نبود و عدم را برجسته ميانداز ميطنينذهن خواننده 

،درپي، به صورت همپايـه    هاي بلندي كه پي   سازي زنجيروار با جمله   اين كوبش و برجسته   
هـا،  شود، زيرا پيوسـته خواننـده اسـم       تر مي شتر و بي  شوند بيش يا موصولي، به هم عطف مي     

ة نه با وقف�خواند ها را مي  ها و حتي پاراگراف   ها و در نهايت بندها، جمله     ها، قيدها، فعل  صفت
در ايـن مـورد، رك      (هـا    و مانند آن   "ويرگول"،  "كه"،  "و"ايستاي نقطه، بلكه تنها با عطفِ       

).13مثال ش 
بـر  ] هـا صـامت [ها  و چه در سطح همخوان    ] هامصوت[ا  هچه در سطح واكه   (توازن آوايي   

افزايد؛ ها بر ذهن ميها و قيدها، و كوبش و تأثير آنها، اسموار صفتتأثير زنجيروار و مسلسل
.شود مي"برجستهاندربرجسته"به عبارت ديگر، كلام 

نشسـتند و حضـور در      هـاي مـدارس مـي     هاي مسـاجد يـا مـدرس      در غرفه .. .ـ24
سـت و نـه دريافـت غبغـب و      اخوشان نه پرداخت مبلغ و مدرك و شرايط مي        محضر

)3:همان! (دبدب و شمايل

���
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 به نمـايش در     ) و   'آوا صرفاً به ترتيب با علامت       هاي غيرهم ها و همخوان  در زير، واكه  
:آوا مشخص شده استهاي همها و همخوانآمده و واكه


 :هاي مدارسمساجد يا مدرس�)(�% ()� 
%���()�(�  
%)���

�'�'�:حضور در محضر ('( ('��'�


 :مبلغ و مدرك((
( (
  
((
(


):غبغب و دبدب*(
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پردازيتناقض ـ7ـ2

. خورد از همه به چشم مي     در اين ميان، تناقض در ايجاد ابهام و در نتيجه تفسيرپذيري، بيش           
ه، به عنوان يكي از روستاهاي ايـران كـه در عـين     م، در داخل گيو   "شهركي"،  5در مثال ش    

آورد؛ همانندي شـهرك و روسـتا و در         وجود مي ها فرق دارد، نوعي تضاد را به       آن ة با هم  حال
بـا  " نويسـنده كـه      ةشان و همچنين اشار   ها بر اساس معناي قاموسي    عين حال ناهمانندي آن   

." روستاهاي ايران فرق داردةهم
ر هم ديد؛ روتوان در تجلي بهشت و دوزخ در آسمان و زمين كوينمايي را ميتناقضماين 

:روي هم و همزماندر

. روي هم هستند  دراسراري كه در آن دنيا و آخرت رو       پر   كوير اين هيچستان     ـ25
دوزخ زمينش و بهشت آسمانش و مردمي در برزخِ اين دو، پوست بر اندام خشكيده،               

كه گويي با دلش از حسرت تلخ يـا  ها، هميشه چنانپرچين؛ لببريان؛ پيشاني، عماره  
و اين زنجيره همچنـان ادامـه       ) [20-21:همان... (.سوزد؛اي دلخراش مي   منظره از

.]يابدمي

توان ديد امري هميشگي، عادي، تناقض اگرچه ممكن است غيرعادي به نظر رسد، اما مي
ها نگريم؛ نور ستارگاني كه ميليونهنگام، به آسمانِ پرستاره مي   شب. طبيعي و در كنار ماست    

اند؟ در آن سوي گونه ما فاصله دارند؛ آيا اين ستارگان هنوز هم هستند يا همين           سال نوري با  
و ايـن  ! گذرد؟ اما به هر حال، براي ما زمان، زمـانِ حـال اسـت             گيتي، در حالِ حاضر، چه مي     
. ماستةترين تناقض غيرعاديِ زندگي روزمرتناقض، آشكارترين و عادي
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خواندنـد و  دستِ صحرا ميهايي كه در دوراغه فريادهاي غلتان و طولانيِ قورب     ـ26
كشـند سـكوت   هايي كه هيچ جا نيستند و گويي از غيبت سوت ميسيركآواي سير 

.)25:همان(نمود تر ميشب كوير را صريح

 سكوتِ شب كوير واقعاً متناقض اسـت، امـا حقيقتـاً            "شدنِترصريح"سيرك و   آواي سير 
.مقبول

ت؛ پايان سرزمين حيات است؛ در كـوير گـويي بـه مـرز          كوير انتهاي زمين اس    ـ27
 كه همـواره فلسـفه از       �عالم ديگر نزديك هستيم و از آن است كه ماوراءالطبيعه را            

تـوان ديـد،    در كـوير بـه چشـم مـي    �� خواند  مي به آن گويد و مذهب    آن سخن مي  
.)27:همان(توان احساس كرد مي

. ماوراءالطبيعه قرار گرفته استپايان سرزمين حيات در مقابل آغاز سرزمين
:و همچنين است تناقض روييدن رؤيا در كوير و نروييدن درخت

بـا هـواي آتشـناكِ    .. .، سرزمين نه آب، سراب؛... مروزيةكرانبي اين عظمتِ  ـ28
اش كه گياه نيز از     ورد و زمين تافته   آ سر به جوش مي    ةرحمش كه مغز را در كاس     بي
)18:همان.. (.هراسد مي"برآوردنكخاازسر" و "روييدن"

اين تنها درختي است كه در  ! رويد، خيال من است    اما آنچه در كوير زيبا مي      ـ29
:همـان .. (.!هاي خيـال  افشاند و گل  بالد و گل مي   كند، مي كوير خوب زندگي مي   

19(

. هدد را كه مخصوص انسان است به كوير نسبت مي         "ديدن"يا در جاي ديگري، ويژگيِ      
).143-1384:119سجودي (

.)1348:18شريعتي (كند تا كوير نبيند چشم را با دست مي ـ 30

: شب كوير اشاره كرد"بودنجاندار"توان به آغاز شب شهر از بامداد و يا همچنين مي

آنچـه . شناسـند اين موجـود زيبـا و آسـماني كـه مـردم شـهر مـي               !  شب كوير  ـ31
)21:همان (...شودشبي است كه از بامداد آغاز ميشناسند، شب ديگري است، مي

: را نيز افزود"سازيوارونه"نمايي، فرآيند تناقضمتوان به اين فرآيند مي
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:همان.. (."هاي خطي  نسخ چاپي به نسخه    ة ويژ ةهاي عالي چيدانم نمي ةادار"ـ32
3(

ةجاست كه نسخ اينجالب. هاي خطي به چاپي وارونه شده استشدن نسخهروند تبديل
��   عربـي  سـر  چاپي است و طبيعتاً جمع آن بايد به صورت جمـع مك  ةتر از نسخ  خطي قديمي 

نسـخ  "هاي چاپي بـه صـورت       ، و نسخه  "هاي خطي نسخه"بود، اما به صورت      مي �"نسخ"
البته شايد هم ناخودآگاه چنين شده باشد، اما اين تفسير و برداشـت             . (كار رفته است   به "چاپي
!) استمن

نگري دوگانـ8ـ2
 است؛ اين دو نگـاه خـود تفسـيرهاي          "دو نگاه " تقابل   شدندر كوير، مطرح   بسيار مهم    ةنكت

دهـد، ولـي در     خواننده خود از كوير تفسيرهاي متفاوتي ارائـه مـي         . كنندمتفاوت را تشديد مي   
.افزايدي ميرجا، خودِ متن بر اين تفسيرپذياين

گشـتيم، و بـه تعبيـر       ها به اصل خـود، مزينـان بـر مـي          ابستانو هر سال، ت   .. .ـ33
.)24:همان ("رفتيمامروزمان، مي

د، بيانگر اين اصل است كه هـر خواننـده و تفسـيرگر بـه تعبيـر                 خو ،"تعبير امروزمان به  "
.يخي استرتاخواند؛ و اين آغاز جاودانگي و بي، متن را مي"امروز خود"

دگاه شهري عقلاني و دهاتي عرفاني را در برابر هـم قـرار              دو دي  ،همچنين در جايي ديگر   
:نويسدهاي كوير در روستا ميدهد، وي در توصيف شبمي

 آسمان رفتـه  ة آن شب نيز من خود را بر روي بام خانه گذاشته بودم و به نظار  ـ34
بودم؛ گرم تماشا و غرق در اين درياي سبز معلقـي كـه بـر آن، مزغـان المـاس پـر              

دسـته بـه بـازي    زننـد و دسـته  تـك از غيـب سـر مـي        زيبا و خاموش، تك   ستارگان  
آن شب نيز ماه با تلألؤ پرشكوهش كه تنها لبخند نوازشي           .كننداري شنا مي  كافسون

هـاي المـاس    نـوازد از راه رسـيد و گـل        شدگان كوير مي   نفرين ةكه طبيعت بر چهر   
ة آن را از گوش ـ    ةاله ـكه هر شب، دسـت ناپيـداي        �   زيباي پروين    شكفتند و قنديل  

انگيـزي   سر زد و آن جادوي روشن و خيـال �برد  ديگر ميةشوآرام به گ  آسمان، آرام 
كـه بعـدها    ! "راه مكـه  "،  "شـاهراه ملـي   ": پيونددكه گويي بكر است، به ابديت مي      
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! فهمـم كـه چـه اسـم زشـتي         و حال مي  ! "كهكشان"نه جانم   : دبيرانم خنديدند كه  
هـايي اسـت كـه بـر راه         ها هم كـاه   اند و اين  كشيدهكاه مي جا  كهكشان، يعني از آن   

نشـين شـهر آن را كهكشـان    هاي لوكس مردم اسـفالت شگفتا كه نگاه! ريخته است 
هاي كاهكش كوير، شاهراه علي، راه كعبه؛ راهي كه علي از آن بـه          بيند و دهاتي  مي

 ـ             ! رودكعبه مي  ن تلقـي و تعبيـر      كلمات را كفار زيند و در زير آن، روحي را كـه در اي
گاه، بـر جـان سـياه شـب فـرو           و آن تيرهاي نوراني كه گاه     ! پنهان است تماشا كنيد   

كـه هـر گـاه    ! اشتيز فرشتگان نگهبان ملكوت خداونـد در بارگـاه آسـماني        . رودمي
اي از شـب را بشـكافند و بـه          كوشند به حيله، گوشـه    شيطان و ديوان همدستش مي    

گام هيچ پليـداي نبايـد بيالايـد و نـامحرم را در آن     اش را   جا كه قداست اهورايي   آن
اين ة  خلوت انس راه نيست، سر كشند تا رازي را كه عصمت عظيمش نبايد در كاس              

ها را با اين داران حرم ستر عفاف ملكوت، آن   هاي پليد ريزد، دزدانه بشنوند، پرده     فهم
مان و دانايان شـهر     و بعدها معل  . رانندزنند و به سوي كوير مي     هاي آتشين مي  شهاب

ريخته  كراتي خرابه و درهمةهايي هستند بازماند ها سنگ اين! نه، جانم : خنديدند كه 
گيرنـد و نـابود     افتند، از تماس با جو آتش مـي       كه چون با سرعت به طرف زمين مي       

.)16:همان(گردند مي

نويسيلايه لايه ـ9ـ 2
نهايي ) شايد( كه منظورِ ، ترتيباينبه آن است؛ بودنِ"ايلايه"كويرمتن هاي از ديگر ويژگي

و آغـازين  هاي مختلف از طريق رسيدن بـه منظورهـاي    گام و در لايه   بهو اصليِ نويسنده گام   
:گرددشود و پديدار ميمياني طي مي

 ـ35 و يا فيزيكداني جهاني كه انشتين در ملاقاتي كه بـا وي كـرده اسـت،    .. . 
فهمد و ايـن جـوان      زنم و كسي نمي   ه حرف مي  من سي سال است ك    "گفته كه   

اي و ايـن تنهـا جملـه      ! ( "فهممزند و من نمي   ايراني سه ساعت است حرف مي     
.. .!)است در زبان بشري كه در عين حال از بيخ دروغ است از پايه راست اسـت                

)16:همان(
ت و در  بعدي تأثيرگذار اسة گزار ةصدق و كذب هر گزاره پيوسته بر صدق و كذب و نتيج           

 ترتيـب، در    ايـن به. كند آخرين است كه برداشتي تازه ارائه مي       "دارتناقض"ةنهايت اين گزار  
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ها و تفسيرهاي مقلد و تفسيرپذيري پياپي خواننـدگان صـحه           جا نيز متن خود بر برداشت     اين
. شودگذارد و خود الگوي آن ميمي

نيسـتانِ قرائـتِ  دو خـوانش يـا   از ديگر مواردي كه الگوي تفسيرپذيري است، اشـاره بـه       
 اسـت   "مرحـوم معـين   نيمـه "نيستانِ و   "هانائمبنمرحومان حاضر، مبت  تمام") هايِنيست(
.)17:همان(

 تصويرپردازيـ10ـ 2
 است؛ "تصويرپردازي" و "تصويرسازي"رساند، از ديگر مواردي كه تفسيرپذيري را به اوج مي

 البتـه  و صـد   �� ، تصوير و صحنه     )هاها و ساخته  ها، واژه سازه(زيرا وقتي كلام با عناصر زباني       
سـازد، و ايـن رخـداد چنـان اسـت كـه            مـي  �� ياتر از تصوير و صحنه است       ورخدادي را كه پ   

آلود و كمي گنـگ، نـاطبيعي و        عناصرش كاملاً همانند واقعيت نيستند، بلكه همانند خيال، مه        
كه  اين رؤيا، خيال و خواب را آنچنان       �بارتي بيينده    يا به ع   �گاه خواننده   واقعي هستند، آن  فرا
. كنددهد، تعبير و تفسير ميو ذهنيتش اجازه مي) 8-1382:19ساساني  ("فهمپيش"

هاي ده پهن گسترده بـود و مـردم   هاي سفيدي كه همچون كفن بر بام قطيفه  ـ36
.)1348:27شريعتي(خورد  ده را در خود پيچيده بود، تكان ميةخفت

و در ��  محل شب كوير است و صبحدم به دسـت شـاغلام    و خروسي كه خروس بي  ـ37
.)25-28:همان(شود  ميح ذب�هاي ديگر زدنِ آدمخبريبيتفاوتي يا بهبرابر سكوت، بي

ها هرگز لطف خواندن متن كامـل را نـدارد،    آنةاين متن پر است از اين تصويرها، اما ارائ 
 كوير است اما كوير زنده و زيبا همان ة اين جستار تجزيه و تشريح پيكر مردزيرا به هر ترتيب،

.شونده استشده و خواندهكويرِ خواندني خوانده

گيري نتيجه ـ3
 يعني صرفاً توجـه بـه اثـر         -محور  شناختي متن جستار تلاش شد تا با رويكرد سبك      اين  در  

، كـوير  مـتنِ   � خوانندهيا فرهنگي ايط اجتماعي فارغ از بررسي خودِ مؤلف، بافت و شر،ادبي
��  منظور، بر اساس دو محور جانشيني و همنشـيني           به اين .  علي شريعتي بررسي شود    ةنوشت

هاي مختلف و نيز محـور چيـنش و آرايـش و سـاخت آن        يعني محور انتخاب و گزينش سازه     
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 تمامي عناصري اسـت      و نيز محور پيشنهادي همكنش كه محل تلاقي        �ها در كنار هم     سازه
گونـه كـه نشـان    همان. شده تحليل شدگنجد، اثر يادكه در دو محور صرفاً زبانيِ پيشين نمي 

هاي بينامتني و   نگاري، اشاره توان در قالب ده عنوانِ تاريخي      مي  را كويرهاي  ويژگيداده شد،   
پـردازي،  قضگـي، تنـا   هـا، زنجيـرواره   واژگـان آميـزي، نـو   گريـزي، سـبك   گويي، تاريخ تلميح
تواند هاي فوق اگرچه مي   ويژگي. نويسي، و تصويرپردازي مشخص كرد    لايهنگري، لايه دوگان

 خاصي به مـتن يـاد  ةها در كنار هم مشخص   كارگيري آن در آثار ديگر نيز مشاهده شود، اما به       
شـده بـر   به عبارت ديگر، متن ياد. تواند آن را از ديگر آثار متمايز سازد    شده داده است كه مي    

هايي خاص سياق و سبكي  همزمان از ويژگيةهاي سبكي و استفاد   اساس انتخاب نوع ويژگي   
ها، يا به عبارت ديگر ايـن طـرز و        شايد بتوان نشان داد اين مجموعه ويژگي       .ويژه يافته است  

توان در جسـتاري    به بيان ديگر، مي   . شودهاي اين نويسنده نيز ديده مي     سياق در ديگر نوشته   
.  اين متن را مورد بررسي قرار دادةهاي سبكي نويسندمحور ويژگيگر، با رويكردي مؤلفدي
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شناسـي و   نشـانه  در فرزان سجودي،     ."شناسي در شعر فارسي   درآمدي بر نشانه  ". 1384.سجودي، فرزان 
.انتشارات فرهنگ كاوش: تهران. مجموعه مقالات.ادبيات
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 همچنـين   .هـرمس :  تهران . كورش صفوي  ة ترجم .شناسي عمومي  زبان ةدور.1378.  دو سوسور، فردينان 
.نشر و پژوهش فرزان روز:  تهران. نازيلا خلخاليةجم تر.شناسي همگانيهاي زباندرس

. طوسةچاپخان:  مشهد.كوير.1348.شريعتي، علي

.نشر چشمه:  تهران. نظم.1لدج.شناسي به ادبياتاز زبان. 1373.صفوي، كورش

گرايـي، سـاخت  در   . كـورش صـفوي    ة ترجم ـ ."هـاي اسـتعاره و مجـاز      قطـب ". 1380.ياكوبسون، رومن 
.پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي: تهران. به كوشش فرزان سجودي.ايي و مطالعات ادبيگرپساساخت
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